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شطرنج با گوریل
حتی اگر طرف آماده باشــد که با مشت بزند روز میز. 
حریف هم فلان شــیخ که رؤیای امیری سرزمین های 
اســلامی را دارد و فلان پاشــا که خــواب امپراتوری 
عثمانی را می بیند، نیســت. خود همانی است که با 
بــازو و گــردن کلفت و رد خطی بر صــورت، تا حال 
حامی بازیگرانش در منطقه بود؛ از کنار رینگ کشتی 

کج پرتاب شده به عرصه شطرنج سیاست.
اوضاع غریبی است، اما برای ما بی سابقه نیست. 
مــا یک بار هــم یکی، دو ســال قبل، به فراســت و 
کیاســت شــطرنج بازانمان اعتماد کردیم و به بازی 
فرستادیمشــان و آنهــا نصــف دنیا را با مــا همراه 
کردند، چنان که هنوز ســه کشوری که روابط چندان 
دوستانه ای با ما ندارند، نامه می نویسند به ینگه دنیا 
و از عقوبــت زیر میز بــازی  زدن، پرهیزش می دهند. 
شــطرنج قبلــی را (هرچه هــم که بیــن خودمان 
برخــی، به قصد زدن رقیب سیاســی، دســتاورد آن 
رقابت ســنگین را تخدیش کننــد) نیک می دانیم که 
با یک دست شطرنج بازانمان برده ایم و از همین باید 
آموخته باشــیم که برگ برنده ای به پشــتوانه قدرت 
و توانمــان در حوزه  هــای غیردیپلماتیــک اگر داریم
- که داریم- باید بگذاریم برای بعد از شــطرنج. الان 
زمان بازی با مهره های سیاه و سفید است و ما نشان 
داده ایم بازیگرانــی داریم که بلدند از این بازی پیروز 
بیــرون بیایند؛ حتی در برابر گوریل ها! شــطرنج را به 
فراست شــطرنج بازانمان واگذار کنیم و پشت گرمی 

آنان باشیم و نه سنگی در راهشان، خدای ناکرده!

ماجراي سپنتا نیکنام و یک نگراني
مردم بافرهنگ و نجیب زرتشــتي کشــورمان که 
ازقضا اســتان یزد به عنوان یکي از پایگاه هاي اصلي 
آنها محســوب مي شــود، چگونه مي توانند احساس 
همبستگي و آرامش در کشوري داشته باشند که آنها 
را با وجود تأکید قانون اساسي، در تصمیمات کشوري 
و شهري وارد نمي کند؟ ماجرا شبیه دو، دوتا، چهارتاي 
ساده است. مطابق سرشماري نفوس و مسکن که در 
ســال ۱۳۹۰ در کشورمان انجام شــد، در ایران بالغ بر 
۲۰ هزار زرتشتي زندگي مي کنند که اکثریت آنها ساکن 
یزد هستند؛ یزد به عنوان پایگاه اصلي زرتشتیان کشور، 
حالا دستخوش اتفاقات عجیبي در شوراي شهر خود 
شــده است و ساکنان زرتشتي این خطه با وجود آنکه 
نماینده آنها مورد اقبال ســایر شــهروندان یزدي هم 
قرار گرفته است، به جرم مسلمان نبودن از حضور در 
شوراي شهر بازمانده اند. با این حال، مسئله فقط آنچه 
در شهر یزد اتفاق افتاد، نیست؛ بلکه بدعتي است که 
ممکن اســت به نتایج انتخابات های دیگر نیز تسري 
یابــد. چگونه مي توانیم چنین برخــوردي را با اقلیت 
محترمي داشته باشیم که در تمام این سال ها، به دور 
از هر حاشــیه اي، در کشــور آباواجدادي خود زندگي 
کرده اند؟ آنچه این روزها در شــهر یزد شاهدیم، مانند 
ماجرایي است که با ردصلاحیت پس از انتخاب شدن 
مینــو خالقي در اصفهــان رخ داد و حــال با تعلیق 
نیکنــام ادامه یافته و این نگرانــي را ایجاد مي کند که 
کشور از استعداد هایي که جز سوداي پیشرفت کشور 
چشمداشتي براي شرکت در انتخابات ندارند، محروم 
شــود. این نوع رویکرد ها، باعث خالي شــدن عرصه 
بــراي رنداني مانند خاوري ها، زنجاني ها و مفســدان 
اقتصادي بي انصافي شــد که با بدلکاري، پلکان ترقي 
و البته خیانت به بیت المــال را طي کردند. امیدوارم 
درایت شــوراي نگهبــان و بازخواني قانون اساســي 
کشــور، این معضل را با لحاظ کردن مصالح کشــور، 
آن هم در زماني که ضرورت همدلي و هم زباني بیش 
از هر وقت دیگر ضروري اســت، حــل و فصل کنند. 
رجاي واثق دارم که اعضاي محترم شــوراي نگهبان، 
قرائت مناسبي را براي تداوم حضور سپنتا نیکنام ارائه 
خواهند کرد و دیوان محترم عدالت نیز با درنظرگرفتن 
همــه جوانب، تعلیق را به حضور تبدیل خواهند کرد 

تا بارقه امید به صحن شوراي اسلامي شهر یزد بتابد.
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پرتره ای از یک سیاست ورز 
اصلاح طلب

صراحــت و درایت را می تــوان هم زمان در او  �
مشــاهده کرد. همچنان که در انقلابی گری قاطع 
بــود، در اصلاح جویــی عمیق اســت. حوصله ای 
ســتودنی در شــنیدن دارد و آرامشــی وافــر در 
سخنوری. گویی اگر گذشته اش را مورد نقادی قرار 

دهند، خوشحال تر می شود تا او را تمجید کنند؛ 
«-آقای نــوری در آن مســئله کمــی تندروی 

کردی. 
-آقا ما خیلی جاها تند رفتیم».

را  نظــرش  دارد.  مســئله محور  ذهنیتــی 
موشــکافانه بیان می کند. مر زبندی قاطعی دارد. 
عیــب کنشــگری اصلاح طلبان را چنــان می بیند 
و می گویــد که هنرهایشــان را. دفــاع و نقدش از 
دولت روحانــی صراحت و شــفافیتی مثال زدنی 
دارد. می توان او را مصداق جمله ای دانســت که 
مدعی است بیشترین جمله مورد استفاده اوست؛ 
به جای آنکه بن بست را توصیف کنیم، راه عبور را 
بیابیم. چقدر شــبیه به تعریف یکی از اندیشمندان 
پســت مدرن از علم سیاست است؛ سیاست یعنی 

تدبیر و تصمیم در شرایط فقدان تدبیر و تصمیم. 
تجــارب گوناگــون او در انقــلاب و اصلاحات 
در شــکل دهی به ذهنیت عمیق و اســتراتژیکش 
بی تأثیــر نبوده اســت. چنانکه می تــوان گفت در 
مواجهه با هر شرایطی، می تواند به کشکول تجارب 
خود رجــوع کــرده و نتیجه ای مطمئن تــر اتخاذ 
کنــد. همکاری و همراهی بــا انقلابی ترین افراد تا 
همنشینی و دیالوگ با رادیکال ترین اصلاح طلبان، 
آشنایی و هم نشینی با سنتی ترین فقیهان تا مراوده 
با روشنفکران دینی و متفکران سکولار و... . حضور 
در مناصب گوناگــون در تاریخ پس از انقلاب و در 
یک کلام فرازوفرودهای عرصه سیاســت در ایران، 
در بر ســاختن عبــداالله  نوری جدیــد نقش آفرینی 
کرده انــد. بــه عبارتــی او در زمینــه و زمانه های 
متفاوت، در موقعیت هایی با اقتضائات گوناگون و 
بعضا متضاد، با اندیشه های کاملا متفاوت آشنایی 
و اندیشه ورزی/کنشــگری داشــته اســت. هم از 
نزدیک ترین یاران بنیان گذار فقید انقلاب (ره) بوده 
است و هم از یاران نزدیک مرحوم فقیه عالی قدر، 
روزی در کلاس فقیهان ســنتی می نشسته و روزی 
منزلش به تریبون روشنفکران دینی مانند شبستری 
تبدیل می شده اســت. گاه در کانون محافظه کاری 
قرار داشــته و گاهی در چهره رادیکال اصلاحگری 

ظهور کرده است. 
عبــداالله  نوری کنونی بــا کوله بــاری از تجربه 
و آگاهــی، امــا در کنــار دیگر بــزرگان اصلاحات، 
سیاســت ورزی بهبودخواهانــه را در پیش گرفته 
اســت. حرکــت جبهــه ای و ائتلافــی را کامــلا 
پذیرفته اســت. منافــع ملی و مصالــح مردم در 
کانون سیاســت ورزی اش هویداســت. نقدش به 
اصلاح طلبــی، دولــت و حاکمیــت معطوف به 
همین منافع ملی است. اصلاح طلبی را آن گاه که 
با منافع ملــی فاصله می گیرد و به میدان مصالح 
اشــخاص و قدرت طلبی هایشــان تبدیل می شود، 
نقد می کند. از دولت روحانی، معطوف به وعده و 
وعیدهــای دوران انتخابات و فاصله از آن مواضع 
گلایــه می کند و همــه را به دســتور کار قرار دادن 

منافع ملی و مصالح عمومی فرامی خواند. 
همچنان کــه موانع روحانی را بر می شــمارد، 
نقدی اساســی به برخی رفتارهای دولتمردان در 
فاصله گرفتــن از شــعارهای دوران انتخابات وارد 
می داند. رنگ وبــوی واقع بینی و پراگماتیســم در 
مواضع ایشــان، بیش از پیش هویدا شــده اســت. 
گویی از وادی اصلاحگــری رادیکال و ایدئولوژیک 
به عرصه بهبود خواهــی پراگماتیک هجرت کرده 

است. 
اصلاح طلبــان انتظار دارند که امثال ایشــان و 
رئیس دولت اصلاحات، راهبری جریان اصلاحات 
را در دوران  مختلف بر عهده داشــته باشند. دولت 
برآمــده از جنبش اجتماعــی اصلاح طلبانه را به 
عواقب رفتارهای انفعالی و مغایر با خواست ملت  

انذار دهند. 
نوری بــه دیداری که با رئیس دولت اصلاحات 
داشــته و از نکته ای اساســی و ظریف که با ایشان 
در میــان نهــاده اســت، پــرده بر مــی دارد؛ مبادا 
کــه نارضایتی ها از دولــت به خشــم عمومی از 

اصلاح طلبی تبدیل شود. 
بطن و متن جنبش اصلاحی، اعتمادی عمیق و 
گسترده به اصلاح طلبی داشته و از سال ۹۲ به این 
طرف در ارتقای موقعیت ایشان نقش آفرینی کرده 
اســت. انفعال، بی توجهی و دهن کجی بخشی از 
دولت به این مطالبات عمومی مشهود است. مبادا 
که با اســتمرار این انفعال درونی، اعتماد عمومی 
از اصلاح طلبی سلب شــود و با هدایت مخالفان 
اصلاحات، ایــن رویه به تهی شــدن اصلاح طلبی 
از اعتمــاد عمومی و به تبــع آن تقلیل قدرت نرم 

بهبود خواهان بینجامد. 
وجــود عبــداالله نــوری و جمــع مصلحان و 
دیگــر بزرگانی که دغدغه ای غیــر از ملک و ملت 
ندارند، مانند ســرمایه و ذخیره ای عظیم در مقابل 
افراط گری هاست. به امید روزی که طیف بیشتری 
از مؤثران عرصه سیاســت از این سرمایه ها عظیم، 

برای گره گشایی ها مدد گیرند.
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عباس موسایى

روز گذشــته به جای عکس جنــاب آقای رضا  �
نصــری، مصاحبه شــونده صفحه ۱۹، به اشــتباه 
عکس فرد دیگری منتشــر شــده که به این وسیله 
ضمن پوزش از ایشان و مخاطبان گرامی، به اطلاع 
می رسد در نسخه اینترنتی سایت روزنامه «شرق» 
عکس صحیح منتشــر شــده تا از بازنشــر اشتباه 

عکس ایشان در فضای اینترنت پیشگیری شود.

تصحیح و پوزش

جمعی از فعالان سیاســی و اصلاح طلب استان 
چهارمحال و بختیــاری بــا «عبداالله نــوری» دیدار و 

گفت وگو کردند. 
عبــداالله نوری در ابتدای این دیدار و در پاســخ به 
توقعــات و انتظارات مطرح شــده از دولت دوازدهم 
گفت: «یکی از دوستان حاضر در  جلسه به نتیجه  یک 
نظرسنجی اشاره داشت که حدود ۱۰ درصد از مردمی 
که به آقای روحانی رأی  داده اند،  گفته اند اگر به زمان 
انتخابات برگردیم، در انتخابات شرکت نمی کنیم. اگر 
نتیجه این  نظرســنجی دقیق باشــد، این پرسش قابل 
طرح اســت که مگر اصلاح طلبــان و بدنه اجتماعی 
 حامی اصلاحات، چه انتظاری از دولت داشــته اند و 
چه دورنمایی از دولت دوازدهم در ذهن خود  ترسیم 
کــرده بوده اند که به ســرعت دچار یأس شــده  اند؟ 
اصلاح طلبان در بســیاری از موضوعــات  ناچارند در 
محــدوده ای که حاکمیــت تعریف می کنــد، حرکت 
و کنش و اقدام سیاســی داشته باشــند. در  انتخابات 
ریاست جمهوری شورای نگهبان افرادی را  تأیید کرده 
و اصلاح طلبــان می توانســتند از بین  آنها دســت به 
یک انتخاب بزنند یا اصلا در  انتخابات شــرکت نکنند. 
اصلاح طلبان و اکثریت مردم  نتیجه شرکت نکردن در 
انتخابات را در آن هشــت ســال  کاملا حس کرده اند. 
هنوز فراموش نشــده  اســت کــه بــا آن درآمدهای 
افســانه ای ارزی و ریالی و با  آن سطح از حمایت های 
گســترده که از دولت  انجام می شد،  چه بر سر منافع 
ملی و منابع انسانی کشور آمد. پس باید اصلاح طلبان 
بین افرادی که شورای نگهبان تأیید کرد، مناسب  ترین 
را انتخاب می  کردند و معنای این انتخاب این نیســت 
که او همه خواســته های جریان اصلاحات  را برآورده 

خواهد  کرد یا می تواند برآورده کند» . 
عبداالله نوری در ادامه افــزود: «البته این نگرانی 
وجود دارد که مردم به مرور از رفتار  دولت سرخورده 
 شــوند و این سرخوردگی را از چشــم اصلاح طلبان 
ببینند، چــون با  تأییــد و حمایــت اصلاح طلبان به 
 این دولــت رأی داده اند. وظیفه نخبــگان و فعالان 
اصلاح طلب در نقاط مختلف کشــور این اســت که 
به  مردم  توضیح دهند در چه شــرایطی از این دولت 
حمایت شد. همیشه تأکید کرده ام به بن  بست رساندن 
امور و موضوعات، منفعل بودن و عدم مشارکت های 
سیاســی و اجتماعی، جامعه و کشــور را به کمال و 
رشد و پیشــرفت نمی رساند، بلکه این ارائه  راه حل و 

نقشه راه است که  اهمیت دارد».  

عبداالله نوری تصریح کــرد: «البته آقای روحانی 
هم نمی تواند فقط براســاس نظــرات اصلاح طلبان 
 کار کند. ایشان باید جهت پیشبرد اهداف و وعده های 
انتخاباتی خود، با همه دســتگاه ها و  نهادهای کشور 
تعامل و همکاری کند و  بسیاری از اصلاح طلبان هم 
تأکیــد دارند که دولت از هر  ســخن و عمل افراطی 
که موجب اختلاف بین  دســتگاه ها شود، به گونه ای 
که به کارایی و بازدهی دولت و رئیس جمهور آسیب 
برســد، در حد امکان پرهیز کند. همــه می دانیم در 
کشــور ما رئیس جمهور قدرت اصلی نیست و آقای 
 روحانی هم با همین  مقدار قدرت و امکانی که دارد، 
باید تلاش کنــد در جهت تحقق وعده های خود گام 

بردارد» . 
عبداالله نوری در ادامه گفت: «البته اصلاح طلبان 
باید همچنان انتظارات خــود را بیان کنند و از آقای 
 روحانی  بخواهند جهــت تحقق وعده هایی که  داده 
و انتظــارات اکثریت جامعه که بــه او رأی داده اند، 

تلاشي جدی و  همه جانبه کند». 
عبــداالله نوری با انتقــاد از میانگین ســنی بالای 
دولــت دوازدهم گفت:   «میانگین ســنی  دولت اول 
آقای مهندس موسوی در سال ۱۳۶۰، ۳۹ سال بود و 
 تمامی کابینه هم دانش آموخته های پیش از انقلاب 
بودند. آیا در این ۴۰ ســال  افرادی تربیت نشــدند که 
بتوان آنها را برای  وزارت معرفی کرد؟ الان وزرای ما 
در  سنین نزدیک به ۶۰ هستند و این سن بازنشستگی 

 است» . 

عبداالله نوری در ادامه گفت: «در بحث استفاده از 
بانوان در پست های عالی مدیریتی هم گفته می شود 
خانــم مجرب نداریم، یا اینکه نشــد یا نگذاشــتند یا 
محدودیــت و چالــش وجود دارد. مگر بســیاری  از 
آقایان که پس از انقلاب در جوانی  در مسئولیت های 
بالای مدیریتی قرار گرفتند، تجربه ای  داشتند؟ چرا به 
آنان اعتماد و پست های مهم و کلیدی به آنها واگذار 
شد؟ درباره اهل سنت هم من توجیه نیستم که چرا 
برای اســتفاده از ایــن عزیزان در ســطوح مختلف 
 مدیریتی مانع وجــود دارد؟ به هرحال در عین اینکه 
به مشکلات و موانع توجه داریم، این جمله    کلیدی 
را هم باید مورد توجه قرار داد که نمی شــود رأی را 
از یــک جریان فکری گرفت و  تعامل و  همراهی را با 
گروه دیگر کرد. ما با درک مشکلات دولت می گوییم 
باید توازن برقرار  باشــد. چنانچه  رأی دهندگان بر ما 
خــرده و از ما فاصله گرفتند، بایــد  بدانیم یک جای 
کار اشــکال دارد و به  ســرعت در جهت اصلاح گام 
برداریــم. در غیر این صورت  جریان فکری اصلاحات 
آسیب خواهد دید.  آقای روحانی در دوران تبلیغات 
 انتخاباتــی وعده هایــی داده اســت. پافشــاری بــر 
وعده های انتخاباتی و تکرار آنها توسط اصلاح طلبان 
باعث می شــود که رئیس جمهور و دولت در مقابل 
مراکزی که  می خواهد با آنها تعامل کند، قدرتمندتر 
حرف بزند و  خواســته های مــردم را جدی تر مطرح 
کند.  اما دربــاره آنچه دولت عمــل می کند،  در کنار 
اینکــه گلایه هایمــان را بیان می کنیــم، باید موانع و 

 مشــکلات واقعی را هم به  مردم توضیح دهیم. اگر 
ما راه حل روشــنی بــرای پشت ســرگذاردن  موانع و 
مشــکلات  داریم، بیان کنیم و در غیر این صورت باید 

آن روی سکه را هم ببینیم» .  
عبــداالله نوری در بخش دیگری از ســخنان خود 
با تأکید بــر لزوم بازنگری و آسیب شناســی در  میان 
 اصلاح طلبان گفــت: «جریــان اصلاح طلبی نیاز به 
بازســازی و بررسی مجدد  داخلی دارد. اینکه در  بین 
اصلاح طلبان ده ها حزب کوچک و بزرگ  هست چه 
توجیهی دارد؟! در کدام سیســتم حزبــی  دنیا، مثل 
کشــور ما این همه حزب  وجود دارد؟ به دو صورت 
 می توان کارآمدی جریانات سیاسی را  از بین برد. یکی 
اینکه اجازه تأســیس و  فعالیت احزاب داده نشود و 
دیگر اینکه تعداد بســیار زیادی  حزب تأسیس شود. 
درحال حاضر  و با توجه به نبود یک حزب و تشکیلات 
فراگیــر و پرنفوذ اصلاح طلب،  اگر  قرار باشــد در بین 
اصلاح طلبــان مرکز کارآمدی وجود داشــته باشــد، 
همین جبهه ای اســت که در  هر  انتخاباتی،  تصمیم 
می گیرند.  طبیعی اســت که در هــر جریانی، نظرات 
مختلف هم وجــود دارد،  اما در نهایت همه باهم یا 
با نظر  اکثریت، به تصمیم می رسند.  یکی از مشکلات 
جدی که بین اصلاح طلبان وجود دارد این است که 
 تعداد زیادی حزب  با عناوین اصلاح طلبی تأســیس 
شده است و متأســفانه گاهی اوقات، به جای تعامل 
و پشتیبانی از یکدیگر،  بیشتر منتقد همدیگر  هستند» . 
عبداالله نــوری با تأکیــد مجدد بر اینکــه نیازمند 
«اصــلاح و به روزرســانی گفتمــان اصلاح طلبــی» 
 هســتیم،  تصریح کــرد: «اینکه دولت بگوید ســالانه 
این تعداد مجوز حزب جدید  دادیم، افتخار نیســت و 
البته ما  خودمان باعث این موضوع شده ایم و باید در 
جهت اصلاح  آن گام برداریم. به اعتقاد من مهم ترین 
 کار این است که در راستای تقلیل احزاب و ادغام آنها 
در یکدیگر گام برداشــته شود.  احزاب اصلاح طلب و 
شخص آقای خاتمی می توانند در این راه نقش جدی 
داشته  باشند و این تعدد احزاب  و تشکل ها را سامان 
دهند. تعداد احزاب و اعضای واقعی آنها  مشــخص 
شــود و آنهایی که با هم  قرابت بیشتری دارند، درهم 
ادغام شــوند و پس از آن، همه باهم زیر یک ســقف 
جمع شوند.  وقتی  در زمان انتخابات باید همه جمع 
شــوند و کار جبهه ای بکنند، چــه دلیلی دارد  که در 
بقیه ســال  ده ها حــزب جداگانه وجود داشــته و به 

صورت جزیره مشغول فعالیت باشند؟» 

تسنیم: ســردار محمدحســین رجبی فرمانده سپاه 
بیت المقدس کردســتان دربــاره بازتاب ها و تبعات 
همه پرسی اســتقلال کردستان عراق که ۲۵ سپتامبر 
(ســوم مهر ماه امسال) در شــمال عراق برگزار شد، 
گفت: «طبعا یک تهدید جدی وارد حوزه عملیاتی ما 
شده که این اقدامات خصمانه و اهدافی که دشمنان 
فرامنطقه  ای طراحی کرده اند، ممکن است نه تنها در 
کشور ما بلکه در کشورهایی که جمعیت کرد دارند، 

تأثیر سوء بگذارد».
او با بیان اینکه ظرفیت هر منطقه نسبت به همان 
محیط تفاوت دارد و ظرفیت مردم کردستان ظرفیت 
بالایی است، افزود: «آمار مشارکت مردم سنندج در 
رفراندوم جمهوری اســلامی را در نظر بگیرید که با 
توجه به شــرایط آن زمان آمار بســیار قابل توجهي 
اســت و طبعــا در شــهرهای دیگر کردســتان هم 
همین طور بوده اما در مرکز استان بیشتر بوده است».
فرمانده سپاه کردســتان گفت: «در روزهای اولی 
کــه رفراندوم در اســتان های کردنشــین عراق مثل 
ســلیمانیه برگزار شد، بازتابی داشــت و با شناخت 
دقیــق و مبنایــی که از شــرایط اســتان و جمعیت 
شــهرها داریم، لایه اولیه و سطح احساسی مردم در 
خیابان شادی کردند و هیچ حرکت ساختارشکنانه ای 
نداشتند و شعار ضدانقلابی هم ندادند، بلکه جمعی 
از مردم به خیابان آمدند و مسیری را پیمودند و تمام 

شد».

ســردار رجبی افزود: «وقتی این را کالبدشکافی و 
زیرپوستی نگاه می کنیم، با توجه به نرخ ۸۰درصدی 
سواد و حجم ارتباطاتی که در استان هست که ۵۰۰ 
روستای اینجا اینترنت پرســرعت دارند و از ظرفیت 
اطلاعات دیگران اســتفاده می کننــد، یک درصدی از 
مردم خوشــحالی کردند و در مقابــل هم نمونه ای 
از ظرفیــت مدیریتی بــالای نظام در عیــن اقتدار و 

توانمندی به نمایش درآمد».
او افــزود: «اینکه از جمعیــت یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفری از مجموع جمعیت ۱۰ شهرســتان و ۲۸ 
شهر کردنشــین ما، کمتر از ۱۰ هزار نفر به خیابان ها 
آمدند، نشان می دهد اکثریت و قاطبه مردم کردستان 
خیلی عقلانــی و با تفکر و با منطق به موضوع نگاه 

می کنند».
ســردار رجبی افــزود: «وقتی با مــردم اینجا که 
بــا کردهای عــراق ارتباط برقــرار می کنند، صحبت 
می کنیم، می گویند آنجا این قدر شــور و اشتیاق ندارد 
و ایــن تبلیغات رســانه ای اســت که فضایــی را در 
یک ســطحی از جامعه ایجاد می کند که خوشحال 

می شوند».
او ادامــه داد: «مــردم ســلیمانیه ۴۰ درصــد در 
رفراندوم شــرکت کردند و در منطقــه حلبچه میزان 
مشارکت خیلی کمتر بود. این شرکت با وجود این همه 
مشــکلات که آنجا بوده که صدام آن جنایات را علیه 
کردها انجام داد و نگاه بدی نســبت به دولت مرکزی 

دارند و تبلیغات ســوئی که کردند که با رفراندوم چه 
اتفاقی می افتد، چندان قابل اعتنا نیست».

ســردار رجبی بــا بیــان اینکه بر اســاس برخی 
گزارش ها مــردم در مناطقی از اقلیم کردســتان در 
رفراندوم شــرکت نکردند ولی ســران اقلیم درصد 
بالایی از مشــارکت را اعلام کردند و تقلب و تخلف 
گسترده در رأی گیری نیز در همه جا هم گزارش شده، 
گفت: «اگر تازه همین درصد مشــارکت اعلام شده را 
هم قبول داشــته باشــیم، این انتخابــات، انتخابات 
عجیبــی بود که خودشــان درباره خودشــان برگزار 
کردند، مثل اینکه کســی خودش ســؤال طرح کند، 
خودش جواب بدهد و خودش به خودش نمره هم 

بدهد! چنین انتخاباتی چیزی را عوض نمی کند».
فرمانده سپاه کردســتان گفت: «مردم فهیم ما و 
جمعیتی که درک عمیقی نســبت بــه این تحولات 
دارند، می دانند که محرومیت مردم کردســتان عراق 
چیزی نیســت که با یک رفراندوم عوض شــود. اگر 
کســی باور نمی کند، به آنجا بــرود و از نزدیک ببیند 

چه خبر است».
ســردار رجبــی افــزود: «مال اندوزی مســئولان 
و عشــیره های موردنظــر کــه ایــن کار (برگــزاری 
همه پرســی) را کردند، باید برویــد ببینید که در دنیا 
جزء افراد ثروتمند هســتند. کســانی که تا چند سال 
قبل در همیــن کوه ها بودند، این ســرمایه را از کجا 

آورده اند؟ اینها را خود مردم می دانند».

او تصریــح کــرد: «وقتــی همه معابــر زمینی و 
راه هــای هوایی عراق، ترکیه و ایــران به  روی اقلیم 
کردستان بسته شود، اینها می خواهند چه کار کنند و 
اساسا چه فرصت و ظرفیتی دارند؟ اینها همه تهدید 
اســت و مردم وقتی احساس می کنند به زندگی آنها 

فشار وارد می شود، ناراحت مي شوند».
فرمانــده ســپاه کردســتان در بخــش دیگری از 
گفت وگو درخصوص واکنش سپاه به شادی خیابانی 
برخی شهروندان که پس از رفراندوم کردستان عراق 
در چند شــهر کردنشــین کشــورمان برپا شد، گفت: 
«ســپاه طبق فرایند قانونی در منطقه شــمال غرب 
(هم در استان کردســتان و هم در استان آذربایجان 
غربــی) تحت یک قرارگاه واحد به  نام قرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا(ع) با اقتدار عمل می کند و بر اســاس 
یک روش جاری که تدابیر را از رأس سلســله مراتب 
فرماندهی می گیریم و اجرا می کنیم، در این مورد هم 

مأموریتمان را انجام دادیم».
فرمانده ســپاه کردستان با ذکر خاطره ای از نحوه 
برخورد یک شــهروند کرد با موضــوع رفراندوم در 
کردســتان عراق، گفت: «یکی از دوســتان برای من 
تعریف می کرد که یک بازاری می گفت «اگر کاری در 
آنجا شــده، برای خودشان است و برای ما نیست. ما 
خودمان کشورمان را داریم، استانمان را داریم و نظم 
و امنیتمــان را داریم» که این جمله بیانگر زبان حال 

جامعه اینجاست».

وزیر کشور دولت اول اصلاحات مطرح کرد

مقایسه دولت دوران جنگ با دولت روحاني

سردار رجبي:
شادي مردم کردستان ساختارشکنانه نبود

من به عنوان ســفیر ویتنام در ایران همین نکته را برای فعالان 
اقتصــادی ایرانی بازگو کــرده ام و برای آنهــا توضیح داده ام 
که شــما علاوه بر معامله با ویتنام، با ســایر کشورهای عضو
 آ.ســه.آن و فراتر از آن نیز می توانید مراودات تجاری داشــته 
باشید. در سال گذشته، موافقت نامه همکاری ترانس پاسیفیک 
(TPP) بــه امضا رســید کــه در مقایســه با آ.ســه.آن حوزه 
گســترده تری را در برمی گیرد. بنابراین داشتن مراودات تجاری 
با ویتنام به معنای داشتن روابط تجاری با کشورهای متعددی 
در آن بخش از جهان خواهد بود. بنابراین، این اســتدلال، هم 
دربــاره ایران و هم درباره ویتنام مصداق دارد. به نظر من ایده 
تی پی پی را همچنان  می توان اجــرا کرد. آمریکا در این توافق 
حضور ندارد؛ بنابرایــن فکر می کنم تجارت با ویتنام به معنای 
تجارت با کشورهای آسیای شرقی و کشورهای عضو آ.سه.آن 

و کشورهای عضو تی پی پی بدون حضور آمریکا خواهد بود.
 آیا قدرت تأثیرگذاری اقتصادی آمریکا ممکن است بر  �

اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ویتنام تأثیر داشته باشد؟
موافقت نامه تی پی پی میان ۱۲ کشــور به امضا رسیده که 
بــا خروج آمریــکا از آن این تعداد به ۱۱ کشــور کاهش  یافته 
است. اکنون این ۱۱ کشــور می توانند با یکدیگر گفت وگو کنند 
که آیــا می توانند اجرای ایــن موافقت نامــه را به پیش ببرند 
یا خیر. بســیاری از کشــورها مانند ژاپن، اســترالیا و نیوزیلند 
خواســتار اجرائی شــدن این توافق هســتند. اما تنها مســئله 
در اینجــا این اســت که با خروج آمریکا از ایــن موافقت نامه، 
مجددا بایــد درباره همه چیز از ابتدا مذاکره صورت گیرد. مثلا 
ما با ورود به ایــن موافقت نامه امتیازاتی را داده ایم تا بتوانیم 
وارد بازار آمریکا شــویم. اما حال که بازار آمریکا از شمول این 
موافقت نامه خارج شده است، ما باید در امتیازاتی که داده ایم، 

تجدیدنظر کنیم.
  ویتنام یکــی از اقتصادهای نوظهور به شــمار می رود  �

که یک برنامه توســعه نیز تا سال ۲۰۲۰ تدوین کرده است. 

ایران تا چه میزان می تواند از تجربه ویتنام در این زمینه در 
تدوین برنامه های توسعه خود استفاده کند؟

به بیان خیلی ســاده، ما یک بازار ۹۴ میلیون نفری داریم. 
به نظر من بهتر است شما بر خرید اقلام موردنیازتان از ویتنام 
و فروش اقلام موردنیاز به ویتنام متمرکز شــوید. بنابراین بهتر 
اســت به جای تمرکز بــر مدل برنامه توســعه ۲۰۲۰ ویتنام بر 

تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه تمرکز داشته باشیم.
 ایران را چگونه دیده اید؟ �

 پیــش از اینکه به اینجا بیایم چیــزی به جز همان مطالب 
قدیمی درباره ایران قدیم، مثلا قصه های هزار و یک شب درباره 
ایران نمی دانستم. اما وقتی به اینجا آمدم، خیلی چیزها دیدم. 
من به جاهای زیادی در ایران سفر کردم؛ همه جا از خارجی ها 
استقبال می شــود. رفتار مردم این کشور بسیار دوستانه است. 
بنابراین فکر می کنم نه تنها من، بلکه بیشتر کسانی که به ایران 

می آیند این کشور را دوست دارند.
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آمریکا را مى بخشیم، اما فراموش نمى کنیم
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